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میدان بهارستان ثبت ملی شد
شرق: میدان بهارستان تهران به عنوان مکانی که  �

نتیجه انقلاب مشروطه در آن رقم خورد، در فهرست 
میراث ملی کشور ثبت شــد. فرهاد نظری، مدیر کل 
دفتــر ثبت آثار تاریخی ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری از ثبت ملی میدان بهارستان هم زمان با 
روز ملی مشروطه به عنوان مکانی که نتیجه انقلاب 
مشروطه در آن رقم خورد، خبر داد. میدان بهارستان 
یکــی از قدیمی تریــن میدان هــا و محله های تهران 
اســت که از جنوب به محله سرچشــمه، از شــمال 
به دروازه شــمیران و خیابان بهارســتان، از غرب به 
خیابان جمهوری اسلامی (شاه آباد سابق) و چهارراه 
سیدعلی و از شرق به خیابان مجاهدین اسلام (ژاله 

سابق) و میدان شهدا محدود می شود.

دستگیری و  برخورد
 با مشمولان غایب

ایسنا: جانشــین رئیــس ســازمان وظیفه عمومی  �
ناجــا اعلام کــرد عــلاوه بــر اینکــه محرومیت ها و 
بــرای  قانــون  در  پیش بینی شــده  محدودیت هــای 
مشــمولان غایب تشدید می شود، دستگیری و برخورد 
با این افراد نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.سردار 
ابراهیم کریمی دربــاره اینکه آیا با وجود اتمام مهلت 
ثبت نام برای پرداخت جریمه ریالی، باز هم مشمولان 
غایب که واجد شرایط باشند، می توانند برای بهره مندی 
از این طرح ثبت نام کنند یا خیر؟ اظهار کرد: همان طور 
که گفتیم، مرحلــه اول ثبت نام طرح جریمه ریالی در 
سال ۹۵ در ۱۵ مردادماه به پایان رسید؛ اما با توجه به 
اینکه طرح ارســال پیامک تعیین تکلیف به مشمولان 
غایب آغاز شــده و آنان باید تا پایان مرداد ماه وضعیت 
خدمتی خود را مشخص کنند؛ بنابراین می توان گفت 
که مهلت ثبت نام برای پرداخت جریمه ریالی سربازی 
تمدید شده و مشمولانی که تا پایان سال ۹۵ دست کم 
هشت سال ســابقه غیبت یا فرار مداوم داشته باشند، 
می تواننــد با مراجعــه به دفاتر پلیــس+۱۰ وضعیت 
خدمتی خود را مشخص کنند.برای بیش از یک میلیون 
نفر از مشمولان غایب پیامک تعیین تکلیف صادر شده 
و تاکنون نیز برای بیشــتر این افراد این پیامک ارسال و 
از آنها خواسته شده تا پایان مردادماه نسبت به تعیین 
تکلیف وضعیت خدمتی خود مراجعه کنند. وی ادامه 
داد: البته موضوع تعیین تکلیف سربازی تنها مختص 
به مشــمولان دارای بیش از هشت سال غیبت نیست 
و تمام مشــمولان غایب تا ابتدای شهریورماه فرصت 
دارنــد که با مراجعــه به دفاتر پلیــس+۱۰ وضعیت 

خدمتی خود را مشخص کنند.

بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان 
و  کودکان» در مرحله نهایی

ایســنا: معــاون رئیس جمهوری در امــور زنان و  �
خانواده گفت: لایحــه «تأمین امنیت زنان و کودکان» 
به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.
شــهیندخت مولاوردی دربــاره آخرین وضعیت ماده 
۲۲۷ قانون برنامه پنجم توســعه گفت: وزارت کشور 
پیش نویس ایــن ماده را که تدوین ســند امنیت زنان 
و کــودکان در روابط اجتماعی اســت، ارائه داده و در 
کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم 
گرفته شــد که ایــن دو موضوع تلفیق پذیر نیســت و 
اکنون موضوع ماده ۲۲۷ به صورت سند راهبردی به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه 
«تأمین امنیت زنان و کودکان» به عنوان لایحه جامع 
در مرحله نهایی بررســی اســت.مولاوردی همچنین 
درادامه با اشــاره به لایحه کاهش ساعت کاری زنان 
کــه ۲۳ تیر در مجلس شــورای اســلامی تصویب و 
به شــورای نگهبان ارسال شــد؛ اما به دلیل بار مالی 
آن از ســوی شــورای نگهبان مغایر با قانون اساسی 
شــناخته شــد، افزود: طبق قانون اساسی، در صورت 
اصرار مجلس بر نظر خود، موضوع کاهش ســاعت 
کاری زنان دارای شــرایط خاص به مجمع تشخیص 

مصلحت ارجاع شود.

خبر

شما همچنان تنها نیستید
 در مرحله نخست در مدت بسیار کوتاهی این 
نامه در سراســر ایران، دست به دســت چرخید و 
افراد زیادی از اقشار مختلف فرهنگی- هنری -که 
چهره های شاخصی همچون اصغر فرهادی، پرویز 
تناولی، رضا کیانیان، نرگس آبیار، مهرداد اسکویی، 
حبیب اسماعیلی، محمد آفریده، اسداالله امرایی، 
همایون امامی، پژمان بازغی، مستانه مهاجر، امیر 
عابدی، علی  باباچاهی، ترانه علیدوســتی، پریســا 
بخت آور، مجیــد برزگر، نــادر برهانی مرند، منیژه 
حکمت، پگاه آهنگرانی، محمد محمود بهمن پور، 
آتیلا پســیانی، نگار جواهریان، رامبد جوان، حسن 
قاضی مــرادی، گلــی ترقی، فریــده گلبو، روح االله 
حجازی، بابک حمیدیان، رضا ثروتی، آهو خردمند، 
گوهر خیراندیــش، بهاره رهنمــا، کتایون ریاحی، 
پیمان قاســم خانی، محراب قاسم خانی، علی رضا 
زرین دست، امیرحســین علم الهدی، مینا ساداتی، 
آزیتا شــرف جهان، مهوش شیخ الاسلامی، سروش 
صحت، پانته آ پناهی ها، پوران درخشــنده، خسرو 
دهقــان، رعنا جــوادی، بابک احمــدی، بزرگمهر 
حســین پور و... نیــز در آن به چشــم می خورد - 
امضای خود را برای همیاری و همراهی خانواده 
کیارســتمی در این کانال درج کردند. بدون شــک 
امــکان جمع آوری تمامی امضاهــا در مدت زمان 
کوتاه برای اعضای مؤســس گروه تلگرامی وجود 
نداشت و جمع آوری اسامی برای این تیم به کاری 
بسیار سخت تبدیل شد و با وجود پیام های مختلف 
از طــرف این گروه مبنی بر پایــان زمان جمع آوری 
امضا، علاقه مندان به عباس کیارستمی و خانواده 
فرهنگی محترمش همچنــان حمایت خود را در 

کانال ثبت کردند. 
درحال حاضر حــدود شــش  هزارو ۷۵۸  هزار 
امضــا جمع آوری شــده که بــه دلیــل امکانات 
کــم و گــروه کوچکــی کــه به عنــوان ادمیــن 
مســئول جمــع آوری امضا بودند، امــکان خطا و 
جامانــدن اســامی وجود دارد. بر اســاس آخرین 
تصمیم گیرهای مؤسسان گروه تلگرامی، به زودی 
کانالی جدید راه اندازی خواهد شد که تعداد کامل 
امضاکننــدگان در قالب فهرســتی واحد در آنجا 
منتشر خواهد شد و افرادی که نام خود را مشاهده 
نکرد ه اند می توانند به لینک پتیشــنی که در گروه 
تلگرامی موجود اســت، مراجعه کنند و بار دیگر 

امضای خود را پای نامه  بگذارند. 
لازم به ذکر است فهرســت نهایی امضاها در 
روز چهلم استاد عباس کیارستمی، در قالب اثری 
گرافیکی بر سَر درِ قبرستان «ترک مزرعه» لواسان 
نصب خواهد شــد و بعــد از آن در اختیار «موزه 

سینما» قرار خواهد گرفت.

لغو دوباره کنسرت ها 
و  پیشنهاد تازه «سخنگو»

 از اعضــای شــورای اســلامی شــهر ســبزوار 
خواســته ایم در ایــن زمینه نشســتی با مســئولان و 

دادستان این شهرستان برگزار شود».
برخورد ایالتی

پــس از ایــن جریان با ســالار عقیلــی، خواننده 
موســیقی، تماس گرفتیــم تا دربــاره جزئیات اتفاق 
روی داده بــا او صحبــت کنیــم؛ اما همســرش در 
پاســخ به «شــرق» گفت عقیلی با خبرگزاری فارس 
گفت وگو کرده و صحبت هایش را عنوان کرده است. 
این خواننــده به فارس گفت: «مــن در این ارتباط با 
معــاون وزیر هم گفت وگو کردم و ایشــان هم گفتند 
همــه مجوزها را ما صادر کــرده  بودیم؛ اما با وجود 
این، مجوز یک مرجعی می آید و به آســانی کنسرت 

ما را لغو می کند».
او ادامــه داد: «ما تکلیف مــان را نمی دانیم؛ باید 
از ارشــاد مجوز بگیریم یا از دادســتانی؟ یا اگر نیازی 
به مجوز دادســتانی اســت، دیگر چرا از ارشاد باید 
مجوز بگیریم. آنچه مسلم است، این است که مردم 
گناهی نکرده اند که پول بلیــت داده اند و از راه های 
دور می خواســتند خودشــان را به محــل برگزاری 
کنسرت برسانند. من از دکتر جنتی خواهش می کنم 
ایــن موضوع را پیگیری بکنند تــا هنرمندان با موارد 
این چنینی مواجه نشوند. موسیقی من یک موسیقی 
سنتی است که از هر جهت تأیید شده. وقتی مجوزی 
از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی صادر 
می شــود؛ یعنی قانــون حکم برگزاری یــک رویداد 
را داده اســت؛ اما متأسفانه شــاهد هستیم در اینجا 
ایالتــی برخورد می شــود و هر شــهر قانون مختص 
خود را دارد. من در پایان فقط می توانم بگویم که به 

خاطر مردم عزیز ایران ناراحتم».
امضای یک تفاهم نامه

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد نیز در 
پاســخ به این ســؤال که بعد از مصوبه هیأت دولت 
درباره ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی واکنش این 
وزارتخانه به لغو کنسرت سبزوار چیست، چنین پاسخ 
داد: «در ایــن زمینه نیازمنــد تفاهم نامه و همکاری 
بیشتری هســتیم. همان طور که همکاری های میان 
نیــروی انتظامی و وزارت ارشــاد در پی این مصوبه 
شــفاف تر شد، مسئولان ارشــد دولت باید با مقامات 
قضائی به تفاهم نامه ای برسند تا یک شیوه نامه برای 
برگزاری کنسرت ها تدوین شــود. مصوبه اخیری که 
هیأت دولت تصویب کرد، درباره نیروی انتظامی که 
زیر نظر وزارت کشور است، بود اما موضوع دادستانی 
متفاوت است و به قوه قضائیه ارتباط دارد. به همین 
منظــور نیاز به تدوین یک شــیوه نامه میــان دو قوه 
داریم. اگر نقدی داریم بایــد به صورت قانونمند آن 

را انجام دهیم».
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شرق: تعدادی از تشــکل های زیست محیطی دانشگاه های 
تهران با صدور نامه ای از نمایندگان تهرانی فهرســت امید، 
از آنها خواســته اند به وضعیت محیط زیســتی و شــهری 

پایتخت توجه بیشتری داشته باشند. 
در بخشــی از این نامه آمده اســت: «امروز پس از گذشت 
نزدیــک به دو مــاه از آغاز بــه کار مجلس دهم شــورای 
اســلامی، فرصت را مناســب یافتیم تا نکاتــی چند درباره 
وضعیت شــهر تهران و لزوم ورود و اقدام عاجل شــما را 
در این باره، یادآوری کرده و با شما در میان بگذاریم. یادآوری 
نا بســامانی های شــهر تهران تکرار مکررات است. کیست 
کــه نداند پایتخت کهــن این ســرزمین و مردمانش با چه 

مشکلات عدیده ای مواجه هستند».
نویســندگان این نامه خواستار آن شده اند که به کیفیت 
هوای تهران، وضعیت ترافیکی شهر، فقر ناوگان حمل ونقل 
عمومی و بی نتیجه بودن اقدامات شــهرداری برای ساخت 
پل هــا و تونل ها که به تعبیر آنهــا تنها بر گره های ترافیکی 

شهر افزوده، توجه بیشتری شود. 
در بخش دیگــری از این نامه نیز آمده اســت: «تهران، 
پایتخت جمهوری اســلامی ایــران، از تاریخ و هویت خود 
دارد تهی می شــود و آنچه برای مدیریت شهری این شهر 
اهمیت دارد، درآمدزایی به وســیله فروش شــهر اســت. 

برای ایشــان اهمیتی ندارد؛ حتی اگــر خیابان ولی عصر از 
چنارهای کهن ســال خود خالی شــود؛ اتفاقــی که با روند 
فعلی به زودی رخ خواهد داد. حتی در حومه شــهر تهران 
وضعیت مدیریت شــهری بهتر از این نیست. در لواسانات، 
واقع در شــمیرانات تهران در کنار تمــام زمین خواری ها و 
کوه خواری ها، شــهرداری خود اقدام به ازبین بردن درختان 
و زیستگاه های طبیعی به بهانه ساخت دریاچه می کند. در 
کنار تمام مشکلات گفته شده، شیوه فعلی مدیریت شهری 
و گســترش بی ضابطه و بی برنامه شهر در زمین و آسمان، 
پایتخت را بیش از  پیــش در مواجهه با مخاطرات احتمالی 
آســیب پذیر کرده و تهران را بدل به شــهری بی دفاع کرده 

است ».
تشکل های محیط زیستی دانشــجویی در ادامه خطاب 
به نمایندگان تهرانی فهرســت امید نوشــته اند: «در تاریخ 
شــکل گیری و حضــور مجلــس، نمایندگان شــهر تهران 
همواره سیاســی ترین نمایندگان مجلس بوده اند و کمتر از 
دیگر نمایندگان پیگیر مطالبــات موکلان در حوزه انتخابیه 

خود می شدند.
 آنچه موجب شــد ما به عنوان تشــکل های دانشجویی 
دانشــگاه های تهران، نماینده قشــر دانشجو و وارثان آینده 
این شــهر، شــما عزیزان را مخاطب قرار دهیم، نخســت 

یادآوری بحث نظارتی شما نمایندگان و وظایف تان در قبال 
حوزه انتخابیه اســت. ما از شما انتظار داریم گوش شنوای 

موکلان خود باشید. 
در شــهری که مدیریت شهری، از شــهرداری تا شورای 
شــهر به دلایلی بیش از یک دهه اســت در دســت طیفی 
خاص است و وضعیت کنونی حاصل این مدیریت ضعیف 
بوده اســت در چنین شهری و در چنین وضعیتی ما از شما 
نمایندگانِ محترمِ مجلســی که در رأس امور است، تقاضا 

داریم به داد تهران و مردمانش برسید».
تشــکل های امضا کننده این نامه به این شــرح هستند: 
«خانه ســبز»، کارگــروه محیط  زیســت انجمن اســلامی 
دانشــجویان ترقی خواه دانشــگاه امیر کبیــر (پلی تکنیک 
تهــران) «نبض ســبز»، کمیســیون محیط  زیســت انجمن 
اسلامی دانشــجویان آزادی خواه دانشــگاه شهید بهشتی 
«توسعه سبز»، کمیته محیط  زیست و توسعه پایدار انجمن 
اســلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت «صلح 
ســبز»، کمیته محیط  زیست مجمع اســلامی دانشجویان 
دانشــگاه امیر کبیر کارگروه محیط زیســت انجمن اسلامی 
پیشرو دانشجویان دانشــگاه تربیت مدرس «رویش سبز»، 
کمیته محیط  زیست و توسعه پایدار انجمن اسلامی رویش 

دانشگاه علم و صنعت.

نامه تشکل هاى محیط زیستى دانشجویى به نمایندگان فهرست امید

سپیده علیزاده . مدیرعامل مؤسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت

زنان آسیب دیده اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه  هستند. مشکلاتی مانند طرد خانوادگی- اجتماعی، آزار 
جســمانی و روانی دیدن، مفقودشدن مدارک هویتی، بارداری های ناخواسته و... که باعث می شود آسیب پذیر تر از 
قبل شوند و دامنه مشکلات اجتماعی بزرگ تر شود. به جرم معتاد و بی خانمان بودن، انگ بیمار و متجاهر بر آنها 
زده می شــود و صدای فریادشان به گوش نمی رســد. زنانی که زمانی عزیزان این مرزوبوم بوده اند، وقتی در ورطه 
آســیب قرار می گیرند، آن قدر به حقوق و شخصیتشان بی توجهی می شود که سریع تر به قعر فرو می روند. سوگل 
را مادر مصرف کننده موادش، در زمان بارداری ســه  میلیون تومان به حراج گذاشــته بود. فکر می کرد پسر است و 
به پیشــنهاد یار هم مصرفش که به سختی می توان او را پدر نامید، با پول فروش نوزاد، رؤیای استقلال مالی، رهن 
خانه و خرید خودرو پراید در ســر داشتند، تا درمان بی کاری و سفره خالی و مصرف مواد چند روزشان باشد. وقتی 
دختر متولد شد، قیمت به نصف کاهش یافت. روزی مادر باردار به من زنگ زد و به دنبال یافتن راهی برای فروش 
بچه بود، هر روز به پایگاه خدمات اجتماعی مؤسسه نور سپید هدایت می آمد و سراغ خریدار را می گرفت. آن قدر 
جوان بود که امید حمایت کردنش برای بازگشــت به زندگی ســالم، در من تقویت شــد. به او گفتم قدم اول،برای  
یافتن مشــتری خوب، قطع مصرف اســت و خریداری برای فرزند مادر مصرف کننده پیدا نخواهد شد. به یک مرکز 
اقامتی ارجاعش دادم و تحت درمان اعتیاد قرار گرفت. تا زمان تولد نوزاد، شش ماهی قطع مصرف و پاکی داشت. 
روزی که سوگل متولد شد، اصرار داشت او را نبیند. کودک را که روی شکمش قرار دادند، از ترس سختی جدایی، 
خوشــحال نشــد. نمی دانم چطور ولی احتمالا حس مادری اش باعث شد تا توصیه ام را برای معرفی به خیرین و 
تحت پوشش قرار گرفتن، بپذیرد. باور کرد حامیانی وجود دارند و تازمانی که سالم زندگی کند و مادری خود را نشان 
دهد، بی پناهش نخواهند گذاشت. عشق سوگل سه سال است سلامتی را به مادرش هدیه داده و زندگی دوباره ای 
را برایشــان به ارمغان آورده است. او پاک اســت؛ اما با مشکلات پیچیده و چندوجهی اجتماعی- حقوقی مواجه 
است. اگر حمایت نشود، لغزش و بازگشت، دور از ذهن نخواهد بود. اولین قربانی زنان آسیب دیده، فرزندانی هستند 
که ناخواسته از آنها متولد می شوند و باعث تکرار چرخه جرم و آسیب می شوند. حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی 
نسلی را از عذابِ داشتن والدین آسیب دیده می رهاند. ازجمله نیاز آنها حل مشکلات قضائی و حقوقی شان است. 
والدین مصرف کننده، تولد ها و ازدواج های ثبت نشــده و فرزندان بی شناســنامه، آسیبِ آسیب دیدگان را مضاعف 

می کند. وقت آن رسیده است با بازنگری قوانین، حقوق این قشر از جامعه به روزرسانی شود. 

به روزرسانی قوانین آرزو  است

شــهرزاد همتی: قرارمــان کمی پایین تــر از میدان 
خراســان، ســر خیابان معروف طیب اســت. در 
پیچ وواپیچ هــای یکــی از خیابان هــای فرعی اش، 
خیابانــی که از ابتدا تا انتها بن بســت ها خانه های 
کوچکی را در خود جای داده اند، قرار اســت راوی 

زندگی دو زن باشند.
ماشــین را در یکــی از خیابان هــای بالاتر پارک 
می کنیم. خبر داده  اند بن بســت ها هیچ کدامشان 
ماشین رو نیستند. پیاده از پیچ خیابان گذر می کنیم 
و جلوی خانــه آپارتمانی کوچکی با دری زردرنگ 
می رســیم. ســپیده، مددکار اجتماعی، دو قوطی 
آبمیوه با خودش برایشــان آورده اســت. توی راه 
تأکید می کند باید فکری به حال مهسا کنیم. مهسا 
که حالا در آستانه ۱۹ســالگی در خانه مددجویی 

زندگی می کند و سه سال از پاکی اش می گذرد.
مریــم با چادری گلدار از پله هــا پایین می آید و 
مــا را به طبقه دوم می بــرد. یک اتاق ۳۰متری که 
با روفرشی طوسی رنگی فرش شده، یک تلویزیون 
کوچک و بوفه ای که اســباب بازی های گلناز، دختر 
سه ساله اش، را در خود جای داده و یک آشپزخانه 
و یخچال قدیمی تمامی بضاعت مریم، صاحبخانه 
۳۴ساله ای اســت که این روزها، میهمان دختری 

است که از دست مادرش متواری شده است.
مهسا

ســبزه اســت با چشــمان درشــت و ابروهای 
دســت نزده. معــذب بین مــن و مددکار نشســته 
اســت. مریم در چارچوب آشــپزخانه نشســته و 
دختــر کوچکش را نوازش می کند. بعد ســرش را 
بلند می کنــد و می گوید: «خب حــرف بزن دیگه. 
می خوان کمکت کنند». مهسا اما پاهای کم جانش 
را بغل گرفته و صدایش درنمی آید. از او می پرسیم 
دوست دارد اسمش در گزارش چه باشد و او بعد 
از کمی درنگ، می گوید: «مهسا...». از او می پرسیم 
چقــدر درس خوانده و چندســاله اســت...، حالا 
ســرش را بالا می کند و می گویــد: «متولد ۷۶ ام. 
تا اول راهنمایی هم بیشــتر درس نخوندم... بابام 
نذاشــت یعنی...» مهســا تعریف می کند از وقتی 
چشــم باز کرده، مادرش زن دوم مــردی بوده که 
خانه و زندگی جداگانه ای داشــته. آنها هیچ وقت 
آدم های جــدی در زندگی پدر نبودنــد. می گوید: 
«دیگه وقتی داداشــم بــه دنیا اومــد، بابام اصلا 
نمی خواســت مــا رو ببینه. ابوالفضــل رو یک بار 
هم بغل نکرد...». مهســا می گوید شاید همه این 
تحقیرها باعث شــد تا مادر ۳۶ساله اش به دنبال 

زندگی دیگری باشد... . 
او می گوید: «بابــام که هیچ وقت نبود... مامانم 
هــم زندگــی خودش رو داشــت و دوســتاش رو 
شــب ها مــی آورد خونــه. اولش ما طبقــه بالای 
مغازه بابام زندگی می کردیم. بابام که شب مغازه 
رو می بســت و می رفت، دوستای مامانم میومدن 
خونــه ما. من و داداشــم تو اتاق بغلــی بودیم و 
مامانم با دوســتاش بود...». مهسا می گوید وقتی 
۱۲سالش می شــود، از ترس امنیت، ماجرا را برای 
پــدرش بازگو می کنــد. یک روز پدر بعد از بســتن 
مغازه در گوشــه ای از خیابان کشــیک می دهد و 
وقتی کســی وارد خانه می شود، او به مادر حمله 
می کند... . می گوید: «همین شــد بهانه. اســباب و 
اثاثیه مان را ریخت وســط خیابان و همین دو سه 
مــاه یک بار، ماهــی ۱۰-۲۰هزارتومانی که خرجی 

می داد هم تمام شد... . 
بــا مــادرم و بــرادرم، ابوالفضل، تــوی پارک 
می خوابیدیم. مادرم کشــیک مــی داد تا بخوابیم. 
بعــد رفت خانــه یکــی از همســایه ها و من هم 
بهزیســتی. یک سالی بهزیســتی بودم تا مادرم ۱۳ 
میلیون مهریــه اش را گرفت. با چهــار میلیونش 
بدهی هایمــان را داد، با پنــج میلیون هم خانه ای 
اجاره کرد و من هم به خانه برگشــتم... . در همه 
این ســال ها تا همین امروز خرجمان را همسایه ها 
می دادنــد. به عالم و آدم بدهــکار بودیم. ۱۰ هزار 

تومان این همسایه و ۲۰ هزار تومان آن همسایه...».
مهســا دوبــاره ســاکت می شــود. کمــی آب 
می خورد و دوباره پاهایش را توی شــکمش جمع 
می کنــد... . مریم هنــوز در چارچوب آشــپزخانه 
نشســته و می گوید: «بگو دیگه... بگو چی شد که 
اون اتفــاق بــرات افتاد...» ســرش را بلند می کند 
و می گویــد: «یــک روز یکی از دوســتان مادرم به 
خانه مان آمد. ۱۵ سالم بود، از مادرم خواست تا با 
من ارتباط بگیرد... . مادرم عصبانی شــد و با چوب 
به جانم افتاد. آن مرد مانع شد و به من گفت با او 
بــروم... . مادرم که بیرونم کرد با مرد جوان همراه 
شــدم... گفت با هم ازدواج می کنیــم، اما بعد از 
مدتی معلوم شــد معتاد است، من هم بعد از یک 

ماه دوباره به خانه برگشتم...».
از مهسا درباره برادرش، ابوالفضل، می پرسم و 
او می گوید: «نمی دونم. خیلی رفیق بازی می کنه... 
شــبا تو پارک بی ســیمه... بــا اینکه بــه ریخت و 
قیافــه ا ش نمیاد امــا فال می فروشــه تا خرجش 
دربیاد... یکی می خواست ببرتش مشهد و بعد هم 

افغانستان... شاید برده  باشنش...».
مهســا می گوید: «مادرم بعد از اینکه برگشــتم 
بــه زور راهم داد... هنــوز همه چیز مثل ســابق 

بــود... با این تفاوت که من بزرگ شــده بودم و به 
چشــم می آمدم و این اذیتش می کرد.... سر همین 
خیلی کتــک می خوردم...». می پرســم: «مامانت 
معتاده...»؟ می گوید: «نه! گاهی قلیون می کشــه. 
امــا معتاد نیســت...». از مهســا ســؤال می کنم: 
«دیگر با کسی نبودی؟» سرش را به علامت مثبت 
تکان می دهد و می گوید: «قرار بود عروســی کنیم. 
اســمش مجتبی بود و فوق لیسانس برق داشت؛ 
اما بــه خاطر مادرم ولــم کرد... گفــت تو خیلی 
زندگیت مشــکل داره و مادرم قبــول نمی کنه...» 
می گویم: «می خوای باهاش حرف بزنم؟» ســرش 
را به علامــت منفی تکان می دهد و می گوید: «نه. 
الان یکی هســت....» مریم حرفش را قطع می کند 
و می گوید: «یکی هســت که با مــادرش بوده... و 
شناســنامه اش هم دست اوست، پســره از چهار 
فرســخی معلومه معتاده...» مهسا بی اهمیت به 
مریم می گوید: «ســر همین پســره مامانم بیرونم 
کــرد... آن قدر کتکــم زد که پام چلاق شــده. بعد 
شلوارش را بالا می کشد و پای کبود و ورم کرده اش 
را نشانم می دهد...». مریم می گوید: «خانم نذارید 
با پســره بره...». ســپیده علیزاده، مــددکار و مدیر 
مؤسســه نورســپید هدایت، به او می گوید باید به 

بهزیســتی برود...؛ اما مهســا به هیچ عنوان زیر بار 
بهزیســتی نمــی رود... . قرار می شــود مردی که 
بــه او قول ازدواج داده و نامش مهران اســت به 
خانه بیاید تا او را متقاعد کنیم و شناســنامه مهسا 
را پس بگیریم... ۱۰ دقیقه بعد پســری کوتاه قامت 
با دندان هــای ریختــه و ابروهای به هم پیوســته 
جلوی در حیاط می ایســتد، مهسا چهارزانو وسط 
حیاط نشســته و نگاهمان نمی کند. سپیده به مرد 
می گوید: «آقا مهران شــما کار خــودت رو کردی. 
می دونم می خوای مهســا رو بگیری، اما باید اون 
خــودش رو ثابــت کنه، بــذار یه چنــد روزی بیاد 
مؤسســه پیش ما، تا شــما مطمئن بشــی که آدم 
شده... مریم هم دیگه نمی تونه اینجا نگهش داره، 
من برای اینکه بخوام ببرمش باید شناسنامه داشته 
باشــه...» مرد می گوید: «مریم خانم شما یکی، دو 
روز دیگه نگهــش دار... من ایــن رو می برم...» از 
مهران شــغلش را می پرسم، کمی براق می شود و 
می گوید: «من کمــپ دارم... چطور مگه؟» جواب 
نمی دهم... هرچه ســپیده اصــرار می کند، مهران 
راضی به دادن شناســنامه نیست، مهسا هم مدام 
می گویــد پایش را در بهزیســتی نمی گذارد... ما از 
پله ها بالا می رویم تا مهســا تصمیم بگیرد... چند 
دقیقه بعــد حبیــب االله مســعودی فرید، معاون 
ریاســت ســازمان بهزیســتی در تمــاس تلفنی با 
ما برای نگهداری مهســا و برادرش قول مســاعد 
می دهــد، همــان موقع مــا می توانیــم از طرف 
مؤسســه خیریه مهرآفرین که وابســته به فاطمه 
دانشــور اســت هم برای نگهداری مهسا مطمئن 
شویم... کمی بعد صدای روشن شدن موتور مهران 
می آید، از پنجره پایین را تماشا می کنیم، مهسا ترک 
موتور مهران نشسته و از خانه مریم فرار می کند... 

هنوز خبری از ابوالفضل نیست...
مریم

قدبلند است و درشت هیکل، موهای طلایی اش 
را زیر چادر پنهان کرده و کمی می لرزد... می گوید: 
«من می ترســم از اینها، تازه زندگی ام سروســامان 
گرفتــه... نمی خوام دوبــاره بیفتم تــو هچل...». 
مریم ۱۰ ســال به شیشــه اعتیاد داشته.... از طریق 
همســرش معتــاد می شــود بعــد از طــلاق و از 
خرم آبــاد بــه تهران می آیــد. او می گویــد: «توی 
دروازه غار با بابای دخترم آشــنا شدم... من شیشه 
می کشیدم و شرایطم خوب نبود. از همون روزهای 
اول که فهمیدم حامله ام، دنبال فروش بچه بودم. 
کسی گفت شاید خانم علیزاده بچه رو بخره... منم 
زنگ زدم بهــش و اون گفت صبر کنم.. هی گفت 
صبر کــن و هی وعده و وعید داد. می گفت بچه رو 
نفــروش، اما من مصمم بــودم...». مریــم ادامه 
می دهد: «بابای بچه معتــاد بود و توی خیابون... 
قرار شــد بریم صیغه نامه بگیریم تــا بتونیم برای 
بچه شناســنامه بگیریم. روز زایمان اما بیمارستان 
نیومد. بچه کــه به دنیا اومد، حاضر نبودم بغلش 
کنم، اما پرســتار به زور داد دستم و نتونستم دیگه 
ولــش کنــم... به بابــاش اولش گفتــم بچه مون 
پســره... خیلی خوشحال شــد و گفت: خوبه پس 
پــول یه پراید دراومد. اما وقتی فهمید دختره کلی 

آویزون شد...»
مریم حالا بــا پول اندکی که یــک ماه در میان 
از طریق مؤسســه به دســتش می رسد، روزگارش 
می گــذرد. می گوید به شــدت دنبال کار اســت... 
دخترش را به آغوش می کشد و می گوید: «من که 
بچه  رو نفروختم، اما هیچ کس هم نبود دست من 

 رو بگیره...».
دوباره ســراغ ابوالفضل را می گیــرم... مریم از 
پسر کوچک همســایه پایینی شان درباره ابوالفضل 
ســؤال می کند، پســرک همان طور که گوشــه ای 
نشســته و میوه می خورد می گوید: «صبح بردنش 

مشهد... دیگه نیست...».
پ.ن: فایــل صوتی این مصاحبه و مســتندات 

گزارش نزد خبرنگار «شرق» محفوظ است.

روایتی از  زندگی ۲  زن در خیابان خراسان

مادرم من را  فروخت


